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گــروه فرهنگــی: نشســت خبــری پنجمین 
جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر مباهله 
با حضور مرشــد میرزاعلی دبیر جشــنواره، 
و  رادیــو فرهنــگ  علیرضــا حبیبــی مدیــر 
امیرحسین سمیعی معاون هنری سازمان 
فرهنگــی و هنری شــهرداری تهــران صبح 
دیروز ۲۱ تیرماه در حوزه هنری برگزار شــد. 
در ایــن نشســت میرزاعلی، دبیر جشــنواره 
نقــالان علوی ضمن ارائه گزارشــی از روند 
برگــزاری ایــن جشــنواره از افــزوده شــدن 
بخــش مباهله به پنجمین دوره جشــنواره 
پرده‌خوانــی و نقالــی غدیــر بــا توجــه بــه 
اهمیــت ایــن حادثــه تاریخــی خبــر داد و 
گفــت: اســتقبال از این جشــنواره هر ســال 
افزایش یافته اســت. در دوره نخســت تنها 
27 اثر به دبیرخانه رسید ولی در دوره‌های 
بعــد طومارهای مذهبی را چــاپ کردیم و 

در اختیار شــرکت‌کنندگان قــرار دادیم. در 
ایــن دوره در مدت کوتــاه انتشــار فراخوان 
210 اثــر بــه دبیرخانه رســیده و در رده‌های 
کودک، نوجوان دختر، نوجوان پسر، بانوان 
و آقایــان آثار ارســال شــده‌اند. او افــزود: از 
آثار ارســالی، 50 اثــر فاخر بــه مرحله دوم 
داوری رســیدند و در نهایــت 33 اثر نامزد 
نهایــی شــدند. در بخــش آقایــان و بانــوان 
به‌صــورت جداگانــه ســه برگزیــده داریم و 
در بخــش‌ نوجوان نیز دختران و پســران به 
طــور جداگانــه داوری و انتخاب می‌شــوند. 
تمام 10 کودک شــرکت‌کننده در جشــنواره 
برگزیــده هســتند چــون بــه روایــت غدیــر 
هســتند.  ســتایش  شایســته  و  می‌پردازنــد 
میرزاعلــی گفــت: جشــنواره در دو بخــش، 
یکی رادیویــی و دیگری میدانی از 24 تا 31 
تیر از ساعت 19 در میدان امام حسین)ع( 

تهــران برگزار می‌شــود و در روزهــای 28 و 
29 تیــر نیز اجــرای میدانــی اختصاصی در 
میــدان ولیعصر)عــج( خواهیــم داشــت. 
در اختتامیــه بخــش رادیویــی کــه 26 تیــر 
خواهــد بــود، ســه نفــر از بــزرگان عرصــه 
رســانه و روایتگــری تقدیــر می‌شــوند. او با 
بیــان اینکه در این دوره برای نخســتین بار 
بخش مباهله نیز به جشنواره افزوده شده، 
توضیــح داد: 20 طومار مباهله تهیه شــده 
که هر نقال شــرکت‌کننده در جشنواره باید 
حتمــاً یــک نقالــی با موضــوع مباهلــه نیز 
انجــام دهــد. میرزاعلی تصریح کــرد: این 
جشــنواره توانســته در جریان‌ســازی نقالی 
مؤثر باشــد و نقــالان برگزیــده در همایش 
اربعیــن نیــز بــه هنرنمایــی روایتگــری بــه 
زبان‌های مختلف عربی، فارسی، انگلیسی 
و ترکــی خواهنــد پرداخــت. امســال بــرای 

نخستین بار زوج نقال و نیز پرده‌خوان اهل 
تســنن را در میــان شــرکت‌کنندگان داریم. 
میرزاعلــی بــا اشــاره به ثبــت جهانــی هنر 
نقالــی و پرده‌خوانی عنــوان کــرد: ایرانیان 
صاحــب‌ کامل‌ترین نوع روایتگری هســتند 

که با موسیقی و تصویر توأم است.

ëë فرهنگــی اســتمرار  و  غدیــر  روایتگــری 
تاریخی

علیرضــا  نشســت،  ایــن  در  همچنیــن 
حبیبــی، مدیــر رادیــو فرهنگ در ســخنانی 
از نقالــی به‌عنــوان ابــزاری برای پاســداری 
از فرهنــگ و هنــر دینــی و ایرانــی یــاد کرد 
و گفــت: غدیــر، داســتانی بــرای کــودکان و 
فرهنگــی بــرای جوانــان اســت کــه روایــت 
آن در اســتمرار فرهنگ غدیــر نقش دارد. 
او بــا بیــان اینکه رادیو فرهنگ پاســدار هنر 

متعالی است و برنامه‌های مستمری را در 
حــوزه نقالی پخش می‌کند، افــزود: در این 
جشــنواره رادیو فرهنــگ از دو نقال تجلیل 
خواهــد کــرد و نیز در نظر داریــم برنامه‌ای 
علــوی  نقالــی  روایــت  در  را  اختصاصــی 
تولید کنیم. امیرحســین ســمیعی، معاون 
هنری ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهــران نیــز در این نشســت بــا بیــان اینکه 
عرصه‌هــای  پیشــتاز  همیشــه  هنرمنــدان 
فرهنگی بوده‌اند بــر نقش مهم هنر نقالی 
در پاســداری و اعتلای فرهنگ غدیر تأکید 
کرد. ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری 
تهران نیز امیدوار است با مشارکت در این 
جشــنواره گامی را در راســتای تمدن‌سازی 
بــردارد و وظیفــه تمــام نهادهــا و  علــوی 
سازمان‌هاســت که در این عرصه همکاری 
کننــد. پیــش از ایــن بــا حکــم مدیــر مرکــز 

هنرهای نمایشی حوزه هنری طی احکامی 
اردشــیر صالح‌پور و محمدرضــا معجونی 
آثــار  انتخــاب  هیــأت  اعضــای  به‌عنــوان 

پنجمیــن جشــنواره »نقالــی و پرده‌خوانی 
غدیــر، مباهلــه )نقالان علــوی(« منصوب 

شده بودند.

در نشست خبری پنجمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر مطرح شد

هنر اصیل ایرانی در خدمت گسترش فرهنگ علوی

استقبال هنرمندان از دریافت دوز چهارم واکسن کرونا
واکســن  چهــارم  دوز  فرهنگــی:  گــروه 
دریافــت  را  خــود  دوز   ۳ کــه  هنرمندانــی 
کرده‌ بودنــد، در محل مؤسســه هنرمندان 
پیشکســوت تزریق شد. به گزارش خبرنگار 
فرهنگــی ایرنــا، همزمــان بــا اعــام ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای تزریــق دوز 
چهــارم واکســن برای افراد بالای ۷۰ ســال 
طبــق  پیشکســوت،  هنرمنــدان  مؤسســه 
اطلاعیــه‌ای در نوبت اول روز پنجم تیرماه 

و دیروز سه‌شــنبه ۲۱ تیرمــاه در نوبت دوم 
از ســاعت ۹ صبــح بــا حضــور نماینــدگان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و کادر درمــان تزریــق دوز چهــارم واکســن 
کرونــای هنرمنــدان پیشکســوت در محــل 

این مؤسسه انجام شد. 
وزارت  نماینــدگان  حضــور  کنــار  در 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کادر 
درمان تمامــی گونه‌های داخلی و خارجی 

واکسن کرونا )سینوفارم، آسترازنکا، فایزر، 
کووبرکت و...( در محل این مؤسســه وجود 
دارد و هنرمنــدان با توجه به نوع واکســنی 
که در سه دوز پیشین گرفته‌اند؛ دوز چهارم 
بــر همیــن اســاس دریافــت  نیــز  را  خــود 

می‌کنند. 
از جملــه هنرمندانی که بــرای دریافت 
دوز چهــارم واکســن خــود بــه محــل ایــن 
بــه  می‌تــوان  کرده‌انــد  مراجعــه  مؤسســه 

محمد احمدی )باغ ابریشــمی(، داریوش 
ارجمنــد، عبــدالله اســفندیاری، پــری امیر 
آزمــوده،  بهمــن  آرزم،  هــادی  حمــزه، 
خــواه،  بنفشــه  رضــا  برومنــد،  مرضیــه 
بیــژن بیژنــی، راضیــه تجار، بیــژن جباری، 
امیرعلــی جوادیــان، بهیــه خوشنویســان، 
بهنــاز ذاکری، غلامرضــا راهپیما، علیرضا 
ژکان، محمــد علــی  زریــن دســت، علــی 
ساربان، ســیدحمید ساسانی، غلامحسین 

شادی زرنق، محمد تقی شاهرخ، فریدون 
جلیــل  صادقــا،  عبدالکاظــم  شــهبازیان، 
گنجــه‌ای،  داوود  کابلــی،  یــدالله  فرجــاد، 
مقصودلــو،  سوســن  محرابــی،  اســماعیل 
ابراهیــم نباتی مظلومی، مهــوش نیکخو، 
علیــزاده،  حســین  درویــش،  احمدرضــا 
حمیدرضــا نوربخش، داریــوش پیرنیکان، 
زیدالله طلوعی، امیراحمد فلســفی و الهه 

خاتمی اشاره کرد.

ëë علف‌زار« شــروع تکان‌دهنــده‌ای دارد اما« 
بدون رهــا کــردن آن، جســورانه وارد روایت 
تــکان دهنــده اصلــی می‌شــود. در حالــی که 
تماشــاگر فکر می‌کند شــاهد ماجرای پیچیده 
کشــته شــدن اشــتباهی یــک کــودک توســط 
ملتهب‌تــر  موضــوع  وارد  اســت  مأمــوران 
تجاوز گروهی می‌شود. مخاطب از یک سو با 
بازپرسی مواجه اســت که از سوی مافوق‌اش 
تهدید و تطمیع می‌شــود که پرسشــگری راجع 
به یــک پرونده تجاوز بــه عنف را رهــا کند و از 
ســوی دیگر با شــخصیت اصلی زن، سارا، رو 
به روســت که به‌عنوان یکی از قربانیان تلاش 
می‌کند تن به خواسته قدرت )خانواده/ آبرو( 
ندهــد. چقــدر مؤلفه پرسشــگری، پــی گرفتن 
ســکوت  شکســتن  آن  از  مهمتــر  و  حقیقــت 
برایتــان دغدغــه بود و تــا چه میزان کشــش و 
جذابیــت موضوع بود که شــما را مصمم کرد 
با وجود تمــام معطلی‌ها برای دریافت پروانه 
ســاخت، این فیلــم را به ســرانجام برســانید 
و اولیــن قــدم ورود بــه دنیــای فیلمســازی را 
پرقدرت بردارید و از همان ابتدا اعتماد و نگاه 

مخاطب را در فیلم اول جلب کنید؟
درصــد   90 از  بیــش  در  متأســفانه 
پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف، شــاکی 
از ترس آبرو و بازخوردها و... ســراغ شــکایت 

نمــی‌‌رود. در خیلــی از پرونده‌هایــی کــه مــن 
بررســی کــردم و از آنها مســتند ســاختم این 
دغدغــه برایــم جــدی بــود کــه چــرا آدم‌هــا 
شــکایت نمی‌کنند و دنبال حق‌و‌حقوق‌شــان 
مهمــی  عامــل  مســأله  همیــن  نمی‌رونــد. 
بــود کــه باعث شــد ســراغ »علــف‌زار« بروم. 
البتــه همه ماجــرا این نیســت و بخش دیگر 
سؤال‌تان هم برایم خیلی جدی است یعنی 
این کــه بتوانم برای مردم فیلم بســازم. من 
ایــن اصطلاح برخی فیلمســازان کــه »فیلم 
خودم را ســاختم« را خیلــی درک نمی‌کنم. 
ســاخته  ســینما  ســاحت  در  فیلمــی  وقتــی 
می‌شــود و قرار اســت مــردم بلیــت بخرند و 
فیلــم را ببیننــد همیــن امر ملــزم می‌کند که 
جذابیت‌های قصه‌گویی و موضوعی را لحاظ 
کنیــم تا زمــان آنها به بطالت نگــذرد و فیلم 
حرفی برای گفتن داشــته باشــد، مسأله‌ای را 
مطرح کند و پیشــنهادی داشــته باشد. سعی 
کردم در فیلم اول و شــروع مسیر فیلمسازی 
این مســأله را رعایت کنم؛ یعنی فیلم‌ام هم 
حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــد و هم برای 

مخاطب جذاب باشد.
ëë مواجهــه شــاهد  فیلــم  در  حــال  عیــن  در   

شــخصیت‌ها بویژه این دو شخصیت اصلی 
با یکســری انتخاب هســتیم، انتخاب‌هایی که 
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بــه جبر چیــزی را از آنها ســلب می‌کند اما هر 
دو تصمیــم می‌گیرنــد عافیــت را رهــا کنند و 
بــرای چیزی مهمتر به دل آتــش بزنند. به نظر 
می‌رسد مهم‌ترین دغدغه هر دو آینده و بویژه 
برای ســارا فرزندش اســت. این مؤلفه آنقدر 
قدرتمند است که ســارا تمام شرایط موجود، 
حتی بر هم خوردن زندگی خودش، خانواده 

و خواهرش را نادیده بگیرد؟
بهرامــی  خانــم  بــازی  بــا  ســارا  کاراکتــر 
نماینــده‌ای از جامعــه زنــان اســت کــه قرار 
است سکوت و مصلحت اندیشی نکنند. قرار 
اســت بایســتند و مسأله‌شــان را فریاد بزنند. 
مطمئناً سارا درد آینده بچه‌اش را دارد، درد 
مادرانگی دارد و اینکه در آینده چه بر سرش 
خواهد آمد. نگران آینده است. پیشنهاد من 
فیلمساز این است که اگر قرار است آینده‌ای 
روشــن برای بچه‌هایمان ترســیم کنیم نباید 

سکوت و مصلحت اندیشی کرد.
چنیــن  بــا  مختلــف  پرونــده   15 از  گویــا   
موضوعی اســتفاده کردیــد و 300 پرونده را در 
مرحلــه تحقیقاتی_جنایــی مطالعــه کردیــد. 
مســائلی چــون خیانــت، ســکوت بــه خاطر 
مصلحــت و حفــظ آبرو یــا حتــی موقعیت 
خاطــر  بــه  دادســتانی  اینکــه  یــا  اجتماعــی 
مدیریــت شــهری پرونــده را مختومــه اعلام 

کند، چقدر ما به ازای بیرونی دارد؟
بلــه، همه اینها مــا بــه ازای بیرونی دارد. 
شــاید یک جاهایی تغییــرات کوچکی ایجاد 
فرمانــدار  شــهردار جایگزیــن  مثــاً  و  شــده 
شــده باشــد. در بحــث دادرســی متأســفانه 
فشــارهای بیرونــی زیــادی از ســوی نهادهــا، 
ارگان‌هــا یــا افــراد حقوقــی و حقیقــی وجود 
دارد تــا با اعمــال قدرت و فشــار جریان یک 

پرونــده را تغییــر دهنــد و بــه ســمت نتیجه 
دلخــواه ببرنــد حتــی مــردم عــادی هــم بــه 
رشوه متوسل می‌شوند در نهایت بستگی به 
شرافت بازپرس و قاضی دارد که اکثر مواقع 
این شرافت وجود دارد و آنها سرسخت پای 
حق می‌ایســتند اما در عین حال استثنائاتی 
هــم وجود دارد که قوه قضائیه هم بعضاً در 
اخبــار اعلام می‌کنــد که با خاطیــان برخورد 

کرده یا در تلاش برای شناسایی آنهاست.
ëë در فیلــم تصویری متفــاوت از یک بازپرس 

)پژمان جمشیدی( ایســتاده مقابل دادستان 
کــه  یافتنــی  دســت  شــخصیتی  می‌بینیــم؛ 
عدالت‌خــواه و حق‌طلب اســت و به نوعی 
شــخصیت  حتــی  اســت.  قصــه  قهرمــان 
دادســتان که درصدد تطمیع اوســت در سایه 
چنین شــخصیتی قرار می‌گیرد. با وجود این 
به نظــر می‌رســد یکــی از مشــکلات دریافت 
پروانه نمایش که باعث شــد اکران نوروز را از 
دست بدهید حضور همین شخصیت باشد. 

درست است؟
دقیقــاً. یکــی از موانــع مــا همیــن کاراکتر 
دادســتان بــود بالاخــره نهادهــای مختلــف 
قرائت‌شــان از مســأله متفاوت اســت خیلی 
از دوســتان این مســأله را که ما یک بازپرس 
ضــد  دادســتان  یــک  و  داریــم  قهرمــان 
قهرمــان،از نظــر دراماتیــک درک می‌کردند 
ولــی برخــی هــم دوســت نداشــتند چنیــن 
بی‌اعتمادی در فرایند دادرسی نمایش داده 
شود. در نهایت با رفت‌وآمدها و در جلسات 
گفت‌وگو این مشــکل حل شــد. واقعاً خیلی 
جاهــا این مســائل با گفت‌وگو حل می‌شــود. 
مدیــران  از  برخــی  کــه  ابینجاســت  مشــکل 
عالی رتبــه وقت گفت‌وگو به ما فیلمســازان 

ایستادگی و اعتماد

 رفیق درجه یک باهوش

حضــور بهــرام رادان در زندگی مــن از بهترین لطف‌هــای خدا بود 
آنقدر که برادرانه همراه بود، به من اعتماد کرد و پشت »علف‌زار« 
ایستاد. دائم با هم از این سازمان به آن سازمان و از این اداره به آن 
اداره رفتیم تا اینکه توانســتیم مجوزهای فیلــم را دریافت کنیم.  او 
سال‌هاست که سوپراستار سینمای ایران است، مطمئناً وقتی چنین 
شــخصیتی پشــت یک فیلم قرار می‌گیرد جلب اعتمــاد بازیگران 
مطرحــی مثل پژمان جمشــیدی، ســتاره پســیانی، ســارا بهرامی و 
بقیه عزیزان راحت‌تر اســت. واقعیت امر این اســت که کسی از من 
به‌عنوان کارگردان فیلم اولی شــناختی نداشــت ولــی اعتماد آقای 
رادان من را در موقعیتی قرار داد که بقیه بازیگرها هم اعتماد کنند، 

پای کار بیایند و یک تیم خوب در »علف‌زار« دورهم جمع شوند.

پژمان جمشیدی یکی از باهوش‌ترین افرادی است که در سینمای 
ایران کار می‌کند، به‌شدت آدم همراه و رفیق درجه یک و دوست 
داشــتنی اســت. از زمانــی که افتخار همــکاری را به مــن داد پایه و 
همراه بود. با هم به دادسرای جنایی رفتیم و کلی تحقیق کردیم و 
البته که خیلی هم زود نقش را گرفت. الحمدلله خروجی کار که 99 
درصدش حاصل تلاش اوست خوشایند بود. امسال می‌توانست 
سال پژمان جمشیدی باشد ولی خب قطعاً بازی امین آقا حیایی 
عزیز خیلی درخشــان و درجه یک بود که با تشخیص تیم داوران 
ســیمرغ نصیب او شــد. در نهایت اما به نظرم ســیمرغ جشنواره 

چهلم می‌توانست مال پژمان باشد ولی خب قسمت نبود.

نرگس عاشوری/ فیلم سینمایی »علف‌زار« به یک روز از زندگی پرتلاطم یک بازپرس می‌پردازد. 
کاظم دانشی در نخستین تجربه بلند سینمایی براساس فیلمنامه‌ای از خودش سراغ پرونده‌های 
واقعی رفته و به چنــد موضوع ملتهب و مبتلابه اجتماعی پرداخته اســت؛ از خطای یک مأمور 
ســر صحنه دســتگیری یک خلافکار تا تلاش یک زوج معتاد برای گرفتن شناســنامه برای فرزند و 
البتــه پرونده محوری که تعرض و تجاوز به یک یا چند زن در یک میهمانی خارج شــهر اســت. او 
در گفت‌وگو با »ایران« از دغدغه‌های ســاخت و اکران »علف‌زار« گفته است که بدون در اختیار 

داشتن تیزرهای تلویزیونی فروش قابل قبولی را تجربه کرده است.

کاظم دانشی در گفت‌وگو با »ایران« از اولین تجربه فیلمسازی‌اش گفت

مادرانگی حلقه وصل قصه »علف‌زار« است
نمی‌دهنــد. اگــر این فضــای گفت‌وگــو ایجاد 
شود با ادله‌ موجود طرفین متقاعد می‌شوند 
و در نهایت تعامل شــکل می‌گیرد و می‌شود 

به ادبیات مشترک رسید.
 پرونده‌هــای حقوقــی و کیفــری پتانســیل 
و  دارنــد  ســینمایی  پرداخــت  بــرای  زیــادی 
می‌شــود ایــن پرونده‌هــا را به شــکل هدفمند 
و برنامه‌ریــزی شــده آرشــیو کــرد و در اختیــار 
فیلمســازان قــرار داد. طرحــی کــه بــه اعتقاد 
برخــی منتقدان کــه در هــر دو حوزه ســینما و 
قضــاوت تجربه دارند از جمله جواد طوســی، 
درآمــدزا  قضائیــه هــم  بــرای قــوه  می‌توانــد 
باشــد. چنین پیشــنهادی از سوی شــما و بقیه 

فیلمسازان مطرح شده است؟
مــا در همــه جلســاتمان ایــن موضــوع را 
با دوســتان خوبمــان در قــوه قضائیه مطرح 
کرده‌ایــم. من شــخصاً این پیشــنهاد را گفتم 
و فکــر می‌کنــم خیلــی از فیلمســازان دیگــر 
هــم علاقه‌منــد باشــند. درخواســت کردیــم 
پرونده‌هایی را که به نظرشــان جذاب اســت 
در اختیــار مــا قــرار دهنــد و اعــام کردیم که 
علاقه‌مندیــم آنهــا را تبدیــل بــه فیلــم کنیم 
اما متأســفانه تا امــروز چنین اقدامی صورت 
نگرفته اســت. در حالی که خیلی از پرونده‌ها 
به‌شــدت قابلیــت ســینمایی شــدن دارنــد و 

برای مخاطب هم جذاب است.
 عــاوه بــر جذابیــت، آگاهــی دهنــده هم 
هســتند شــما در همیــن فیلــم »علــف‌زار« به 
تایم طلایی پیگیری شــکایت اشاره می‌کنید. 
برنامه »آقای قاضی« که این شــب‌ها از شبکه 
دو ســیما پخــش می‌شــود فــارغ از کیفیت، از 
منظــر اطلاع‌رســانی بــرای مخاطــب جذاب 
است، چرا که آگاهی‌دهنده است و اطلاعات 

حقوقی را در اختیار مخاطب می‌گذارد.
این مجموعــه را ندیده‌ام اما در 40 ســال 
اخیر قوه قضائیه روزانه پرونده‌های زیادی را 
حل و فصل می‌کند که کلی قصه و داستانک 
و داســتان در دل این پرونده‌هــا وجود دارد و 
می‌توانــد به همه ما فیلمســازان ایده بدهد. 
کاش روزی ایــن آغــوش بــاز شــود و بشــود 

فیلم‌هایی جدی‌تر ســاخت و مسائل مهمتر 
را مطرح کرد.

ëë در قصــه »علف‌زار« ســه موقعیــت روایی 
را بــا هم پیــش می‌بریــد؛ موقعیــت بازپرس 
و شــیوه عملکردش، مســائل مرتبط بــه افراد 
در معــرض اتهام و در نهایت کشــمکش زوج 
معتاد، امــا این ســومی حلقه پیــش برنده دو 
روایت موازی نیســت. دلیل رفتن سراغ این 

داستانک چه بود؟
بــه هــر بازپــرس روزانــه چندیــن پرونــده 
ارجاع می‌شود که ممکن است خیلی از آنها 
ماه‌ها طول بکشــد. مطمئناً پرونده قتل یکی 
دو روزه حل نمی‌شود و شاید 3 تا 4 ماه وقت 
یک بازپرس را بگیرد. می‌خواستم در بخشی 
از این قصه سرشلوغی و گرفتاری‌های ذهنی 
یــک بازپــرس را نشــان بدهم، چــرا که قصه 
»علف‌زار« قصه یک روز یک بازپرس است. 
ایــن تعــدد قصه باعث می‌شــود کــه اگر یک 
بازپرس، جایی اشــتباهی کرد، عصبانی شــد 
و... درکــش کنیم. نکته دوم اشــتراکی اســت 
کــه از نظر دراماتیکی بین قصه‌ها وجود دارد 
؛ مادرهایــی کــه نگــران آینــده بچه‌هایشــان 
هستند؛ فریبا به خاطر شناسنامه فرزندش و 
ســارا به خاطر آنکه پسرش آن صحنه تلخ را 
دیده است و حتی مادران دیگر. خانم مائده 
طهماســبی کــه نقش مــادر چهار متجــاوز را 
بــازی کــرده هــم نگــران بچه‌هایش اســت یا 
خانــم جاویدنیــا نگــران دختــرش اســت که 
مــورد تعــرض قــرار گرفتــه. ایــن مســأله که 
مادرانگی حلقه وصل باشــد و نخ تســبیحی 
به‌ نام مادر وجود داشــته باشــد برایم جذاب 

بود.
ëë علــف‌زار« ســوژه ملتهبی دارد امــا به نظر« 

می‌رســد نخواســته‌اید حجــم بــالای التهابی 
کــه در بطــن و واقعیت داســتان وجــود دارد 
بــه کنش‌هــا و واکنش‌هــا منتقل شــود. ضمن 
اینکه »علف‌زار« می‌توانســت فیلمی بســیار 
تلخ‌تــر باشــد امــا رگه‌های امیــد هــم در فیلم 
دیده می‌شود. این حاصل نگاه شما به جامعه 
اســت یــا مفــری بــود کــه از مســیر آن مجــوز 

نمایش دریافت کنید؟
نــه واقعــاً. فکــر می‌کنــم فیلمــم آنقــدر 
مســأله اجتماعــی مطــرح می‌کنــد کــه هــر 
کــدام از آنهــا می‌توانســت هر فیلمســازی را 
نگــران کند. مــن از همــان اول فیلمــم را به 
دنــدان گرفتم و جنگیــدم تا آن طور که باید، 
نمایشــش بدهم. به نظــرم می‌آمد که دارم 
حــرف حــق می‌زنــم و مســأله‌ای را مطــرح 
می‌کنــم کــه ادلــه دارد، پــس نبایــد نگــران 
باشــم. تنهــا نگرانــی‌ام این بود که دوســتان 
اهــل گفت‌وگــو نباشــند و فرصتــی ندهند تا 
ادلــه‌ام را توضیــح بدهم. واقعیــت امر این 
اســت کــه مــن در دل تمــام تلخی‌هایــی که 
در پرونده‌هــا مطالعه کــردم، امید می‌بینم، 
نــگاه بــه آینــده می‌بینــم. اساســاً بخشــی از 
رسالت فیلمساز همین است که بتواند روی 
مخاطــب تأثیر بگــذارد. فیلم من به‌شــدت 
تلــخ و گزنده اســت ولی دلــم می‌خواهد در 
دل این تلخی راهکاری، پیشــنهادی، امیدی 
و حــال خوبی بــرای مخاطبم باقــی بگذارم 
اگر نه ،نشــان دادن تلخی صرف، هنرمندانه 

نیست.

مــن در دل تمام 
کــه در  تلخی‌هایــی 
مطالعه  پرونده‌هــا 
کــردم، امیــد می‌بینــم، نــگاه به 
آینده می‌بینم. اساســاً بخشی از 
رســالت فیلمســاز همین اســت 
کــه بتوانــد روی مخاطــب تأثیــر 
به‌شــدت  مــن  فیلــم  بگــذارد. 
تلــخ و گزنــده اســت ولــی دلــم 
تلخــی  ایــن  دل  در  می‌خواهــد 
راهــکاری، پیشــنهادی، امیدی و 
حال خوبی برای مخاطبم باقی 

بگذارم


